
 

 

 

 افهداری: تحليلی بر ديدگاه كلاوس بحران دولت رفاهی سرمايه

 1عباس کشاورز شکری

 (22/3/49تاریخ تصويب:   -43/ 07/0)تاریخ دریافت:

 چکیده

زمين از داری در مغربسوال اصلی اين مقاله آ ن است ره چرا دولت رفاهی سرمايه 

شود؟ روش به كار رفته در اين مقاله تحليل اس نادی ديدگاه كلاوس افه با بحران مواجه می

پردازان مطرح در اين حوزه برای كلاوس افه و نظريه است و لذا از رتب و مقالات

های توضيح نظرات وی اس تفاده شده است. از ديدگاه كلاوس افه، برخلاف ديدگاه

زمين از اس تقلال نس بی داری در مغربساختارگرایانه و ابزارگرایانه، دولت رفاهی سرمايه

ر فرآ يند انباشت برخوردار است و به صورت داوری مس تقل در مبارزات طبقاتی د

سازد. به شود. ولی كارکردهای متعارض اين دولت، آ ن را دچار بحران میسرمايه ظاهر می

اين ترتيب دولت از يک سو نبايد در فرآ يند انباشت سرمايه دخالت رند، اما در عين 

حال بايد فرآ يند انباشت را تضمين رند و به تقاضاهای طبقات بورژوازی پاسخ گويد. 

های عظيم بوروکراسی دولت را از فرآ يند انباشت تأ مين نمايد و لذا ولت بايد هزينههمچنين د

به فرآ يند انباشت وابس ته است. اما از سوی ديگر دولت برای جلب رضايت طبقات 

های رفاهی و توزيعی در پيش گيرد و كارکرد تضمين انباشت فرودست بايد س ياست

مشروعيتش حفظ شود. چون اين كارکردها با هم  سرمايۀ خود را انكار و استتار نمايد تا

 شود.متعارض هستند، لذا دولت رفاهی با بحران مواجه می

 نظريۀ كلاوس افه، بحران دولت، دولت رفاهی. ها:کليدواژه
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 مقدمه

داری دچار پردازانی است ره عقیده دارد نظام سرمايهكلاوس افه جزو نظريه

هایی ره هر ی از آ نها ندارد. اين نظر با بحرانهایی ذاتی است ره راه فراربحران

شود. گيرد تقويت میداری را میهای سرمايهاز چند گاه گريبان دولت

را با چالش مواجه   هارنند و اين نظامهایی ره هر چند دهه سر باز میبحران

ها، بحران دهۀ سی میلادی در آ مريكا و ترينِ اين بحرانرنند. از جمله مهممی

وپا بود ره نزديک بود اقتصاد اين کشورها را ورشکس ته و مضمحل نمايد. ار 

در اين بحران رکودی بزرگ شكل گرفت ره ابعاد گستردۀ آ ن ایالات متحده و 

اروپا را فلج کرد. بار دوم، رکود عظيمی در دهۀ هفتاد میلادی اتفاق افتاد و  

هایش تا به حال نيز در اقتصاد جهان بود ره پيامد 2113آ خرين بار رکود سال 

 قابل مشاهده است.

های مقطعی و کوتاه داری هر چند سال يک بار دچار بحراناقتصاد سرمايه

هایی همچون كاهش یا افزایش ارزش تواند آ نها را با ش يوهشود ره مینيز می

پول، فروش اوراق مشارکت، ایجاد اش تغال، و اعطای وام،  مديريت و رنترل 

ها و رکودهای بزرگ ره بعضاً داری در برخورد با بحرانمايهرند. اما نظام سر 

شوند دچار مشكلی بزرگ است ره تا به حال رکودهای تورمی محسوب می

 حلی نهایی برای حل آ نها پيدا رند.نتوانس ته راه

پرداز پسامارکسيست است، چنين نظر متفکرانی همچون افه ره يک نظريهبه

تواند آ نها را حل داری نمیداری اند و نظام سرمايههایی ذاتی نظام سرمايهبحران

هایی به پردازان پسامارکسيست اعتقاد داشتند محدوديت. افه و ديگر نظريهنمايد

های دولت تحميل وس يلۀ تضادهای فرايند انباشت سرمايه، بر س ياست

شوند و دولت موفق نخواهد شد منازعات اساسی حاصل از اين فرايند را می

د. فرض اصلی نظريۀ پسامارکسيس تی آ ن است ره به رغم مساعی نخبگان رفع رن

دولتی، دولت كارایی خود را، در حفظ انباشت سرمايه یا در دخالت به منظور 

های دهد. برخلاف رهيافتداری، از دست میرفع منازعات جوامع سرمايه

تی ارائۀ ديگر، نظير ابزارگرایی و ساختارگرایی، هدف نظری تحليل پسامارکسيس 
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های داری است ره بتواند محدوديتای در مورد دولت سرمايهنظريه

 . (Barrow, 1993:96)داری را تشخيص دهد س ياس تگذاری دولت سرمايه

رننده و های سازوكارهای حفظها و محدوديتافه در نظريۀ خود نقصان

ی مديريت رند. دولت از اين سازوكارها، برارننده را بررسی و تحليل میتحکيم

رند. بنابراين پسامارکسيسم با توضيح اين سازوكارها، در بحران اس تفاده می

دهد. در حاليکه ابزارگرایان و حقیقت بحرانِ مديريت بحران را توضيح می

ساختارگرایان در پيی توضيح خودِ سازوكارها هستند و در مورد بحرانِ مديريت 

صان و محدوديت هستند، توضيحی بحران و اينکه خودِ اين سازوكارها دچار نق

های قبلی آ ن است ره دهند. بنابراين تفاوت اين رهيافت جديد با رهيافتنمی

بندی، داری متأ خر را مفهومهای بحرانی جوامع سرمايهقادر است گرایش

های قبلی را با بينی و تبيين رند. افه تفاوت بين رهيافت جديد و رهيافتپيش

 هد:داين عبارات توضيح می

رنندۀ نظام، ای بيرون از نظام و تخريببرای درک بحران به مثابه واقعه»

تأ کيد شود. نقطۀ عزيمت  (Sporadic Crisis)گاه بهبايد بر مفهوم بحرانِ گاه

بار، ها عميق، فاجعهگاه اين تصور است ره بحرانبهمفهوم بحرانِ گاه

گيری تحت يب فرايند تصميمبينی هستند؛ بدين ترت پيشانگيز و غير قابلشگفت

ها یابد. رهيافت جايگزين، بحرانشرايط سخت زمانی )دورۀ بحران( ضرورت می

ترِ سازوكارهایی ره وقايع را توليد را نه در سطح وقايع بلکه در سطح عام

گيرند. اين تعريف، برداش تی فرآ يندی از بحران دارد. رنند، در نظر میمی

رننده با آ نها توان با گرایشاتی خنثیرشد هستند ره میها، گرایشاتی رو به بحران

ای بار ره ریشهای به عنوان وقايعی فاجعهمقابله کرد. چنين گرایشات بحرانی

 . (Offe, 1984: 36-38)« شوندتصادفِ دارند تلقی نمی

 ها  ش ناسی تحليل نظامروش

أ خر را به بهترين داری متپردازانی مانند افه، هابرماس و گرتس، سرمايهنظريه

صورت در قالب مفهوم يک نظام درآ ورده اند. در اين ديدگاه نظام 
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نظامِ به هم مرتبط و به نسبت خودمختار داری متشكل از سه خردهسرمايه

های اقتصادی، س ياسی و اجتماعی کردن )نگاه رنيد به شكل نظاماست: خرده

0-2  .) 

ته به خود هستند. نهادهای ها دارای نهادهای وابس  نظامهريک از خرده

نظامِ اقتصادی عبارتند از: مناس بات توليدی میان طبقات در كارخانجات و خرده

های صنعتی و مناس بات مبادله میان خريداران و فروش ندگان در بازار. كارگاه

نظامِ اجتماعی کردن، عبارتند از: خانواده، نهادهای آ موزشی، دين نهادهای خرده

های واضعِ نظام و نهادهای وابس ته به آ ن، ارزشاز اين خردهو فرهنگ. افراد 

نظامِ س ياسی نيز عبارتند از: نهادهای رنند. نهادهای خردههنجارها را اخذ می

 ,Barrow)دهند هایی ره دولت رفاهی را تشکیل میس ياسی و س ياست

1993:97). 

لزامات هایی ره برای متوازن کردن انظر اُفه موفقیت یا شکست تلاشبه

ها بس تگی نظامگيرد به پيوندها و تمايزات اين خردهمتناقض نظام صورت می

 دارد. 

توان تشخيص داد. يک نظام فوق، دو نوع رابطه را میبين سه نوع خرده

ای بين است. يعنی رابطه (Positive Subordination)رابطه، تبعيت مثبت 

ری ره در آ ن، دو نظام ادا–نظام اقتصادی و نظام هنجاری و نظام س ياسی

شرايط عملکرد اصل ای ساختارمند شده اند ره قاطعانه پيشآ خری به گونه

سازمانی مسلط و قلمروی اقتصاد را )ره به وس يلۀ آ ن اصل مسلط تعيين شده 

آ ورند و در آ ن مؤثرند. ويژگی مشخص رابطۀ اند( به طور مثبت به وجود می

هنجاری و س ياسی با فرآ يندهای های تبعيت مثبت، انطباق محتوای نظام

 دهند. ها خود را با آ ن فرآ يندها تطبيق میاقتصادی است؛ اين نظام

های نظامنظام بيرون از قلمروی مبادله )يعنی خردهتبعيت منفیِ دو خرده

اداری(، بايد از اولين نوع تبعيت يعنی تبعيت مثبت متمايز –هنجاری و س ياسی

های قدرت دولتی و ايدئولوژيکی به نحوی نظامشود. در اين مورد دوم، خرده
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شوند ره آ نها از اين نظام دارانه مربوط مینظام اقتصادیِ سرمايهبه خرده

شوند. اما به طور اساسی در اقتصادی مجزا و از سوی اين نظام محدود می

توانایی عمل اقتصادی، مؤثر و سهيم نيستند. تبعيت منفی موفق، متشكل از 

هایی مرویی است ره مبادله، آ ن را در برابر سرريزها و مداخلهحفاظت از قل

های س ياسی و هنجاری هستند. نظامتنظيم کرده ره پيامدهای ممکن تحول خرده

شوند داری ناشی میاز تحولات سرمايه (Overlaps)ای ره اين سرريزها ش يوه

های يژهدهد توليد كارودر زير بحث شده است: آ نچه در تبعيت مثبت روی می

مكمل است. در مقابل، در تبعيت منفی، تسلط نظام اقتصادی بر دو 

های مربوطه را بتوان نظام ديگر، بس تگی به اين دارد ره مرزهای بين نظامخرده

های به نحوی تثبیت کرد ره نظام اقتصادی قادر باشد جلوی مداخلۀ نظام

ی خود بگيرد. طبق قدرت دولتی و هنجاری را در قلمروی توزيع و توليد كالا

توان فرآ يندهایی را مس تعد بحران توصيف کرد ره در آ نها اين ملاحظات، می

. (Offe, 1984: 39)تمايز میان نظام اقتصادی از دو نظام ديگر مشكل باشد 

)يعنی در نظام اقتصادی مداخله صورت پذيرد و به اين ترتيب اصل تبعيت 

 منفی نقض شود(.
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 نظام و روابط متقابل بين آ نها  : سه خرده2-0شكل

(Offe, 1993, P. 52) 

 نظام

 ی(بخش تیمشروع)

 یجارهن

 

 نظام

 یاقتصاد

 

 

 

  نظام

 ی اسیس

 یادار

 

 دولت خدمات

ی رفاه  

ی اتودهی وفادار  

  یمیتنظ خدمات

ی مالی نهادها درون  



 

 

توان در يک مدل مرحله به مرحله از تمايز بين تبعيت مثبت و منفی را می

داری نشان داد. در مرحلۀ اول مبادلات بازار بين مالكان كالاها تحول سرمايه

شود. در اينجا معضل تمايز و همبس تگی متقابل شدن، میجتماعیموجب فرآ يند ا

ها و همبس تگی نمايد )يعنی تمايز میان نظامبين عناصر نظام اجتماعی رخ می

شود: اول، شدن با سه معيار تعيين میها به هم(. فرآ يند اجتماعیمتقابل نظام

ث مسدود شدن خود باعشود. دوم، اجتماعیشدن میمبادله موجب اجتماعی

تواند جلوی اين مسدود کردن را شود. سوم، خودِ مبادله نمیکردن مبادله می

توان با اين معضل مواجه شد: معضل تضاد بگيرد. يعنی با فرآ يندهای بازار نمی

های رناریِ بين تخصيص خصوصی و توليد اجتماعی. پس )در مرحلۀ دوم( نظام

های ارد عمل شوند. لذا اين نظامنظام اقتصادی بايد برای مقابله با معضل و 

س ياسی و هنجاری هستند بايد از اس تقلال -های اداریرناری ره شامل نظام

مند شوند. پس سرمايه نياز به نظارت و راهنمایِی يک نظام اداری و بهره

س ياسِی تمايزیافته دارد. به اين دليل ره فرآ يند مبادله به مقررات اجباری و 

شود. دولت اجتناب میغير قابل« مس تقل شدن»فرآ يند  آ ور نياز دارد،الزام

ای ره هم جلوی شدن را جبران رند، به گونهداری بايد فرآ يند اجتماعیسرمايه

انباشت گرفته نشود و هم مناس بات تخصيص خصوصِی توليدِ اجتماعی شده، 

ای ره خودِ نقض نگردد. دولت مناس بات سرمايه را در مقابل شرط اجتماعی

ای رند. بنابراين دولت كارکردهای دوگانهآ ورد محافظت میه به وجود میسرماي

از مداخله و عدم مداخله دارد. قدرت دولت ره از الزامات متناقض تبعيت 

تواند استراتژیهای خودش را از طريق اجماع شهروندان یا از طريق رند، نمیمی

تواند تنها به منابع ر نمیگسالاران تعيين رند. اين قدرتِ مداخلهمحاس بات ديوان

های رقابتی خودش متکی باشد، زيرا دائم در خطر تسليم شدن در برابر حرکت

ای های منفرد و از دست رفتن اس تقلالش قرار دارد. لذا دولت بايد پايهسرمايه

برای مشروعيت خودش فراهم آ ورد. به اين ترتيب به خاطر اس تقلال نظام 

نيز بايد از رابطۀ تبعيت مثبت )از نظام س ياسی، نظام هنجاری -اداری
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س ياسی را برای -اقتصادی( آ زاد باشد، به نحوی ره بتواند نياز نظام اداری

 مشروعيت ارضاء نمايد. 

های غير اقتصادی و اصول نظامدر مرحلۀ سوم، اس تقلال خرده

آ يد، معضل مرزبندی بين ای ره به همراه اين اس تقلال به وجود میرنندهتنظيم

ها از هم مس تقل اند و نظامآ ورد. چرا ره خردهها را به وجود مینظامردهخ

ها از هم مشخص سازند. اين شود مرزهایشان را با ديگر نظامموجب می

دارانه است ره معضل مرزبندی را شدن توليد سرمايهماهيت متناقضِ اجتماعی

رند ا اجتماعی میآ ورد. چرا ره سرمايه برای سود بيشتر، توليد ر به وجود می

گردد شدن توليد موجب میسازد. اما اجتماعیولی تخصيص را خصوصی می

های غير اقتصادی مس تقل شوند نظامبرای حفظ اصل مبادله و انباشت، خرده

نظام اقتصادی دخالت رنند؛ لذا اس تقلال نيز موجب مرزبندی و در كار خرده

رنندۀ يک سری اصول نظارت شود. اصل مبادله برای حفظ خود احتياج بهمی

خارجی )اصول كمکی( دارد، ولی گسترش بيش از حدِ اين مقررات خود باعث 

تهديد اصل مبادله است. از اين رو گرایشات کورپوراتيس تی 

(Corporatismو شرکت ) گرایانه برای خصوصی سازی مجدد، مدام

را خنثی  دارانۀ دولتی برای رفتن به سوی مقررات جهانیگرایشات سرمايه

سازد. از ديدگاه معضل مرزبندی، همۀ فرآ يندها مس تعد بحران و مانع توازن می

 بين سازوكارهای تبعيت مثبت و منفی هستند. 

های بحران اقتصادی برای تحليل فرآ يندهای مس تعد )مرحلۀ چهارم( نظريه

 های مربوط به جلوگيری از ایجاد ارزشبحران، ناكافِ هستند. زيرا فقط بحران

شوند هایی ره به معضل مرزبندی مربوط میدهند و بحرانافزوده را توضيح می

رننده )ره ها در اثر اس تفاده از اصول نظارتدهند. اين بحرانرا توضيح نمی

شوند. هر چه شوند( حادث مینسبت به سرمايه و بازار، خارجی محسوب می

دۀ خارجی را به كار داری وادار شود سازوكارهای نظارت رنناقتصاد سرمايه

های داخلِی اين سازوكارهای متجاوز گيرد، بيشتر با معضل بقا در برابر پویایی

هایی تقس يم شده نظامشود. نکتۀ مهم آ ن است ره گر چه نظام به خردهمواجه می
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ش ناختی است، اما نظام به عنوان يک کل و يک وجود هس تی

(Ontological) مش را به مقام نهادها تنزل توان مقاشود، ره نمیفرض می

داری سطحی فراگير از گويد ره نظام سرمايهداد. افه در اين مورد می

رنند. واقعيت مافوق اين نظام فقط سازوكارهایی است ره وقايع را توليد می

مشاهده است ره سازوكارهایی ره كارکرد زمانی از حیث تجربی یا عينی قابل

دهند، نتوانند تضادهای درونِی نجام میرا ا (Maintenance)حفظ انباشت 

 داری را سرکوب رنند. اساسِی ش يوۀ توليد سرمايه

به نظر افه، تضاد، گرایشی ذاتی در درون يک ش يوۀ توليد خاص، به تخريب 

ها شرطهایی است ره بقای آ ن ش يوۀ توليد، بس ته به همان پيششرطآ ن پيش

هایی تضادها در موقعيت».  به عبارت ديگر، (Barrow, 1993: 97)است 

دهنده و نتايج ش يوۀ خاص توليد شوند ره درگيری بين شرايط تشکیلآ شكار می

« شودشود و غيرممکن ضروری میدهد، یا جایی ره ضروری غيرممکن میرخ می

(Offe, 1984: 130-132)   . 

در نتیجه، اين سازوكارهای حفظ نتوانس ته اند تضادها را فرو بنشانند. رشد 

ای بحرانی منجر شده و تضاد را به صورت ريخیِ اين تضاد درونی به واقعهتا

شود نظام به سازد. در اين حالت است ره معلوم میدرک میيک بحران قابل

عنوان يک کل دچار بحران شده و ماهيت کل نظام )جدای از نهادها( خودش 

 سازد. را آ شكار می

 ها ش ناسی تحليل نظامنقطۀ عزيمت در روش

ها دربارۀ دولت، نقطۀ عزيمت، تصورات فرضی دربارۀ در رهيافت تحليل نظام

بندی رابطۀ كارکردگرایانه میان فعاليت دولت و معضلات ساختاریِ شكل

داری( است. در اين رهيافت، هدف مطالعۀ فعاليت دولت اجتماعی )سرمايه

به كارکردهای  های دولت با اشاره)مانند ساختارگرایی( عبارت از تبيين س ياست

 .  (Barrow, 1993: 97)ذاتی آ نها است 
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های ها گامی ديگر است و هدفش فهم شکستبا اين وصف، تحليل نظام

های دولت به موجب تضادهای رو به رشد درون نظام فزايندۀ فعاليت

. كلاوس افه مس ئلۀ مررزی  (Barrow, 1993: 97)داری استسرمايه

ها، الگوهای سازماندهی و آ یا رويه»رند ره: پسامارکسيسم را چنين مطرح می

سازوكارهای نهادينی ره با وساطت خود، تعادلی پویا را بين قدرت اجتماعی و 

توانند اين كارکردها را رنند... در عمل نمیاقتدار س ياسی ایجاد و آ ن را حفظ می

 . (Offe, 1984: 6)« اجرا نمايند

 قدرت نظام و بازار كار  

داری، نظام اقتصادی در جامعۀ سرمايهس، سلطۀ نس بی خردهبه نظر هابرما

چيزی است ره نيروهای متضاد و محرکِ تحول را در سراسر نظام ایجاد 

گويد هدفش ساختن الگوی مفهومی نهادينی است ره آ ن را رند. او میمی

عقلانی )يعنی نظام اقتصادی( به –های عملِ هدفمندنظامتوان با بسط خردهمی

جهان )يعنی س ياست و فرهنگ( به دست داد. ای هنجاری زیستقلمروه

كلاوس افه اين نيروهای محرکِ تحول را در ساختار بازارهای كار و 

يعنی  equalsارزها )سازد. يعنی جایی ره مبادلۀ همداری مشخص میسرمايه

نيروی كار در ازای دس تمزد( در رنار توزيع نابرابر مالکیت )يعنی مناس بات 

گويد: بازار كار، محرومیت از . او می(Barrow, 1993: 98)( وجود دارد توليد

گيرد: يعنی نه فرض میرا به دو معنا پيش (Propertylessness)مالکیت 

مِلکِ مالک است و نه خودش مالک است و لذا شانس تأ مين معاش خود را 

خودش  تواند ملک ديگری شود و نهدر بيرون بازار كار ندارد. كارگر نه می

. بدين ترتيب افه تأ کيد دارد ره بازارهای (Offe, 1984: 52-53)مالک است 

توانند وجود داش ته باش ند ره كارگران به داری تنها در صورتی میكارِ سرمايه

دو معنا محروم از مالکیت باش ند: كارگران نه در تملک کسی باش ند و نه مالک 

 چيزی باش ند.
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ر فقط در صورتی ميسر است ره كار آ زاد در مورد اول، وجود بازارهای كا

و متحرک برای فروش در بازار كار، از معبر مبادله با دس تمزد قابل دسترسی 

دارد، تکوين بازار نيروی كار، باشد. با اين وصف همانطور ره افه نيز اظهار می

داری، داریِ بندگی )بردهنتیجۀ ذاتِی رها شدن كار از صور ماقبل سرمايه

. به نظر او در گذار از نظام (Barrow, 1993: 98)غيره( نيست سرواژ و 

داری، س ياست دولت است ره كارگران غيرمزدی داری به سرمايهماقبل سرمايه

رند. اين فرضيه اين رند و تداوم را حفظ میرا به كارگران مزدی تبديل می

ر و بس يج زدایی از كاشدن با سازمانمفروض را در خود دارد ره فرآ يند صنعتی

داری شدن، سازمان كار ماقبل سرمايهنيرو همراه است. به نظر او فرآ يند صنعتی

داری را بر هم زد. اما اين بدان معنا نيست ره و ش يوۀ معيشت ماقبل سرمايه

بلافاصله بازار كاری به وجود آ مد ره در آ ن، كارگران از كار خود بيگانه شده 

فروختند(. بلکه اول كارگران به ر آ ن میبودند )كارشان را به عنوان كالا د

كارگران منفعل و سپس به كارگران صنعتی تبديل شدند ره نيروی كارشان را در 

فروختند. پرولتاریایی شدنِ فعال، همين مرحله است. برای تبديل بازار كار می

كارگران منفعل به فعال بايد به پيامدهای پرولتاریایی شدنِ منفعل )يعنی 

محرومیت فيزيکی( توجه کرد. تبديل پرولتاریایی شدن منفعل به  گرس نگی و

های دولت فعال به معنای ادغام نيروی كار در بازار كار است. البته س ياست

 باعث تبديل نيروی كارِ خلعِ مالکیت شده به كارگر مزدبگير شده است. 

برابر را بين زنی ناداری، وضعيت چانهبنابراين ساختار نامتقارن بازار كار سرمايه

زنی بر داران همواره در مورد چانهرند. سرمايهداران برقرار میكارگران و سرمايه

سر قراردادهای دس تمزد در وضعيت برتری نسبت به كارگران قرار دارند، زيرا 

ترين ويژگی آ نان مالكان ابزار توليدند. بدين ترتيب بازارهای كار ضروری

دهند. زيرا اين بازارها ش يوۀ را تشکیل می داریساختارهای جامعۀ سرمايه

آ فرين رنش متقابل هستند، ره به آ رایش به نسبت پايدار و سازگارِ قدرت

 شود. داری منجر میقدرت اجتماعیِ درون جوامع سرمايه
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نظام اقتصادی )ره به وس يلۀ بازار كار، سازمان یافته اما به نظر اُفه خرده

وۀ تجزيه است، زيرا نيروی كار، يک كالا است( دائم در خطر تهديد بالق

توان به طور فيزيکی آ ن را از نيست. نيروی كار، كالایی خیالی است ره نمی

كارگر جدا کرد و یا در فرآ يند مبادله، حقوق را برای آ ن قائل شد. نيروی كار و 

تفکیک هستند. در نتیجه هر گونه بازتوليد گستردۀ كارگر در واقع غير قابل

شدن و مداخلۀ مس تمرِ نظام اجتماعیوقفۀ خردهنظام اقتصادی، به حمايت بیخرده

تواند به طور روان به نظام س ياسی نياز دارد. بازار كار در صورتی میخرده

شدن، ساختاری هنجاری را فعاليت خود ادامه دهد ره سازوكارهای اجتماعی

يت داش ته باشد. حفظ رنند ره در آ ن، تصور كالا بودنِ نيروی كار، مشروع 

رند و برعکس، منازعۀ طبقاتی اما بازار كار، خود چنين سازوكارهایی را ایجاد نمی

 آ ورد. را به وجود می

شدن نظام اجتماعیای از خردهنظام س ياسی بايد به طور فزايندهبنابراين خرده

ها و زور و اجباری را، ره برای حفظ عدم تقارن حمايت رند و مشوق

زار كار ضروری است، فراهم آ ورد. بنابراين اُفه با تکیه بر اثر اوليۀ مبادلات با

رند ره دولت بايد فعالانه در اقتصاد و جامعه مداخله يوآ خيم هيرش تأ کيد می

رند، تا اول بازار كار را تشکیل دهد و سپس آ ن را حفظ نمايد. افه به اين 

لِی س ياست رند. هدف عممداخلات با عنوان س ياست اجتماعی اشاره می

اجتماعی برقرار کردن يک استراتژی دولتی برای ادغام نيروی كار در روابط كار 

 .   (Barrow, 1993: 98)مزدی است 

، با شرکت در تشکیل طبقۀ «س ياست اجتماعی»های خاص اين شكل

داری ممکن كارگر، تصاحب ارزش افزوده را در هر مرحله از توسعۀ سرمايه

دولت را به طور بس يار « س ياست اجتماعی»اقبل کينزیِ سازند. اُفه صور ممی

آ ورده است  داری سازمان نيافتهسرمايهکلی و اجمالی در صفحات اوليۀ رتاب 

(Offe, 1984: 4-5)تواند كارکرد حفظ را از . س ياست اجتماعیِ دولت می

داری انجام دهد. برای مثال های گوناگون در مراحل مختلف توسعۀ سرمايهراه

گيرند های حمايتی سنتی را ره جلوی قدرت قهرآ ميز بازار كار را میتواند نظاممی
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)نظير نظام اسپید همانند بريتانيا( از میان بردارد. از سوی ديگر به ويژه با ظهور 

هایی بهره برده است ره، دموکراسی س ياسی، س ياست اجتماعیِ دولت از مشوق

های مشارکت اجتماعی(، كاهش ریسکها )برای مثال تأ مين برای افزایش پاداش

ديدگان از كار( و برای در بازار كار )برای مثال پرداخت غرامت به آ سيب

های هایی ره بازتوليد گستردۀ نيروی كار را از طريق یارانهپذيرش س ياست

های بهداش تی و تهيۀ مسکن( دولتی )برای مثال آ موزش عمومی، مراقبت

های س ياست اجتماعی، . اين آ رایش مشوقرنند، طراحی شده اندتسهيل می

گذاری متأ خر است و مرجع اُفه برای مفهوم دولت رفاهی خصيصۀ سرمايه

 (.2-2. نگاه رنيد به شكل )(Barrow, 1993: 99)است 

 



نظام س ياسیخرده     کردن       نظام اجتماعیخرده

مصرف اجتماعی                       

مشروعيت بخشی

های اجتماعیهزينه

 نظام اقتصادیخرده

(Barrow, 1993, P. 100)داری متأ خر؛ های سرمايه: مدل تحليل نظام2-2شكل 

 مدارس

 خانواده

ی ادار دستگاه

یاسیس احزاب

کار اخلاق
ی اجتماعی گذارهیسرما

 قهر

یاجتماع مصرف

ی مالی تقاضاها

ی اتیمال منابع

 کار بازار  دیتول مناسبات  



 

 

 داری متأ خرنظريۀ اُفه در مورد دولت در سرمايه

داری پس از ولت در جامعۀ سرمايهكلاوس افه به منظور تبيين نقش فعال د

ای را دربارۀ دولت ارائه داده است. به نظر او جنگ دوم جهانی، نظريه

های بوروکراتيک و قواعد و های نهادين، سازماندولت، مرکب از دس تگاه

های عمومی و خصوصی جامعه ای است ره حوزههنجارهای رسمی و غير رسمی

تحليل اُفه ره هماهنگ با نظرهای اوليۀ مارکس رنند. را تشکیل داده و تنظيم می

دربارۀ دولت و تفاسير وبر از رابطۀ بوروکراسی با جامعه مدنی است، بر 

اس تقلال نس بی دولت تأ کيد دارد. بدين ترتيب بوروکراسِی دولتی، داوری 

دارانه نهفته مس تقل در مبارزۀ طبقاتی است ره در فرآ يند انباشت سرمايه

های گرایانۀ دولت و ويژگیشی از نقش های مختلف میانجیاست. تضادهای نا

شوند ره دولت عرصۀ اساسِی بحران مشروعيت ذاتی بوروکراسی، باعث می

گردد. در ديدگاه س ياسی تر میگردد. يعنی جایی ره بحران در آ ن حل و یا وخيم

 های دس تگاه اداری دولت و روابطاُفه در مورد دولت، مررزِ تحليل، كارويژه

ها است. اما به آ ن با بازيگران مختلف در عرصۀ س ياسی منجمله خود بوروکرات

گرا، تحقیق دربارۀ دولت بايد از گرا و یا میانجیهر حال در ديدگاه اش تقاق

ها، تمايزات طبقاتی، شكل سرمايه، حرکت قيمت-تحليل فرايند انباشت سرمايه 

ها و مايه آ غاز شود و كارويژهو از ساختار متحول سر  -المللی و غيرهنظام بين

 (Carnoy, 1984: 130)های عملکرد دس تگاه دولت از آ ن مش تق گرددش يوه

 . 

دولت اُفه از سطح بالایی از اس تقلال برخوردار است و او، بر عملکرد 

رند. او همچنين مانند بوروکراسِی به نسبت مس تقلِ دولت، تأ کيد می

گرایان، ولت در اقتصاد توجه دارد. اش تقاقگرانۀ دگرایان به نقش مداخلهاش تقاق

كارويژۀ بنیادين دولت را، خنثی کردنِ گرایش تنزلی نرخ سود و توزيع مازاد بين 

دانستند. اُفه عليرغم آ نکه های مختلف و نيز بين سرمايه و كار، میسرمايه
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رند ولی بر مداخلات مس تقيم اقتصادیِ دولت ای س ياسی را مطرح مینظريه

گرایان و برخلاف گرامشی، آ لتوسر و پولانزاس و دارد. اما مانند اش تقاقتأ کيد 

 ايدئولوژيک دولت توجه ندارد. -بند به كارکردهای سرکوبحتی میلی

ایِ های دورهداری، در پاسخ به بحراننظر اُفه دولت در جوامع سرمايهبه

د اساسی در یابد. تضادارانه، تحول میناشی از تضاد اصلی در توليد سرمايه

شدنِ توليد )يعنی ادغام كارگران در داری، تضاد بين فرآ يند اجتماعیتوليد سرمايه

فرآ يند توليد به عنوان كارگران مزدبگير( و مالکیت خصوصی )يعنی تصاحب 

ها هم نظام اقتصاد داران( است. بر اثر اين بحرانارزش اضافِ از سوی سرمايه

رند، و هم نقش یجاد انحصارات تمايل پيدا میشود و به ابازاری دچار تحول می

های یابد. يعنی دولت حلال بحراندولت در تنظيم و هدايت اقتصاد افزایش می

شود. از همين رو از ديدگاه افه دو موضوع اهميت بنیادين داری میسرمايه

دار مسلط؛ يعنی آ نکه چطور دارند: اول، رابطۀ بين دولت و طبقۀ سرمايه

ود ره دولت هم نمايندۀ منافع اجتماعی سرمايه باشد و بازتوليد شتضمين می

دارانه را اس تمرار بخشد، و در عين حال به عنوان مناس بات اجتماعی سرمايه

ها و بين سرمايه و كار عمل رند. دوم، طرف در رقابت میان سرمايهداور بی

ایی را بر توانایی هدارانه چه محدوديتضرورت ذاتِی بازتوليد روابط توليد سرمايه

 . (Carnoy, 1984: 131)رنددولت برای حل بحران ایجاد می

 ماهيت طبقاتی دولت

اُفه در برخورد با اولين موضوع از دو موضوع فوق )يعنی رابطه بين دولت و 

« های نفوذنظريه»طبقۀ مسلط( دو نظريۀ اصلِی ماهيت طبقاتِی دولت، يعنی 

رند. اول آ نکه به )ساختارگرایی( را، رد می« دهای تحدينظريه»)ابزارگرایی( و 

نظر افه هم نظریات ابزارگرایانه و هم نظریات ساختارگرایانه، دولت را نهادی 

اند، ره از خود اراده و ابتكار عمل ندارد و اعمال آ ن به منفعل و متعين پنداش ته

ه آ ن گردد. بنابراين فرض هر دو نظريوس يلۀ طبقات اجتماعیِ مسلط تعيين می

شود، به همين است ره عمل دولت )يعنی س ياس تگذاری( از خارج تعيين می



 049   ... داریبحران دولت رفاهی سرمايه

 

رند. به اين ترتيب دارانه پيدا میدليل س ياست عمومی، محتوایی سرمايه

دار است. به نظر افه های دولت بازتاب مس تقيم منافع طبقۀ سرمايهس ياست

ی خاص به هاها آ ن است ره منافع خاصِ سرمايهفرض هر دوی اين نظريه

شود. اما های دولتی، ره دارای محتوای منافع طبقاتی است، تبديل میس ياست

شود ره منافع از ديدگاه افه، تنوع منافع سرمايه و رقابت میان آ نها مانع از آ ن می

های دولتی بازتاب یابد. از اين طبقۀ مسلط به صورت درست در س ياست

ر جهت منفعت طبقاتِی جزیی ديدگاه، هر س ياست خاص دولتی، ممکن است د

هایی تواند منافع کلی يک طبقه را تأ مين رند. س ياستو خاص باشد، ليکن نمی

های آ ن طبقه شود محصول اعمال سازمانهم ره به نفع طبقۀ مسلط وضع می

 نيست. 

های فوق را دربارۀ مناس بات قدرت به نقد های نظريهدوم، افه مفروض

ی ابزارگرایانه و ساختارگرایانه، ماهيت رابطۀ قدرت هاکشد. به نظر او نظريهمی

ها رند ره برداشت اين نظريهیابند. او اس تدلال میس ياسی را به درس تی در نمی

از قدرت، مكانيکی است. برای آ نکه بتوان ثابت کرد رابطۀ قدرت بين دو 

 نظامِ بخش توليد و دولت وجود دارد، بايد نشان داد ره ساختار دولت وخرده

. اما اُفه میان (Carnoy, 1984: 132)ساختار توليد، حالت مكمل دارند 

دارانه و دولت، از لحاظ ماهيت قدرت، س نخيت و سازمان توليد سرمايه

بيند. سازمان اقتصادی و سازمان س ياسی، ماهيت متفاوت و تجانسی نمی

ل مس تقلی دارند، نه ساختاری مكمل يکديگر. همين امر، خود مبنای اس تقلا

دهد. با توجه به اين عدم تجانس نس بی دولت را در نظريۀ افه تشکیل می

توان به درس تی از خصلت داری نمیماهوی میان دولت و سازمان توليد سرمايه

بخش دارانۀ دولت سخن گفت. دولت صرفا نيروی سازمانو ماهيت سرمايه

 (. 39: 0373داری نيست )بشيريه، سرمايه
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ها و اعمال دولتی به بقۀ مسلط در آ ن دس ته از س ياستبه نظر اُفه منافع ط 

های ها و سازمانگردد، ره اتخاذ آ نها نتیجۀ اعمال نفوذ گروهبهترين نحو تأ مين می

طبقۀ حاكمه نباشد )برخلاف ابزارگرایی(. بلکه به موجب فرآ يندهای صوری و 

نب چنان رسمیِ سازمان بوروکراسی دولتی اتخاذ شده باشد. اعمال نفوذ از جا

شود، بلکه با ایجاد تضادها و هایی نه تنها به سود طبقۀ مسلط تمام نمیگروه

اندازد؛ چرا ره اين اعمال نفوذ، نقش تعارضاتی، آ ن منافع را به خطر می

طرف در مبارزۀ طبقاتی به زير میانجيگرایانۀ دولت را به عنوان يک داور بی

د. بدين سان افه به ساخت رنسؤال برده و مشروعيت دولت را تضعيف می

دهد. به گفتۀ او دولتی در مقابل طبقۀ مسلط، قدر و بهای بيشتری می

مصلحت دولت در تضمين فرآ يند انباشت است، نه در ائتلاف دولت با 

مند است )ابزارگرایان(. سؤالی ره پيش ای خاص ره به انباشت علاقهطبقه

ن چارچوب نظام س ياسی، آ يد آ ن است ره ردام ساختارهای داخلِی درومی

رند؟ و در اثر چه تحقق منافع حاصل از فرآ يند استثمار را تضمين می

سازوكارهایی هماهنگی موجود میان ساخت دولت و منافع طبقۀ مسلط پديد 

های مسلط بر دولت آ يد؟ و چگونه پيشاپيش، موفقیت اعمال نفوذ گروهمی

   (Carnoy, 1984: 133)شود؟ تضمين می

هایی ره دولت از لحاظ كارکردی به فرآ يند انباشت ها در راهن سؤالپاسخ اي

شود، نهفته است. اُفه اين رابطۀ كارکردی را سرمايه مرتبط و به آ ن وابس ته می

رند: اصل طرد، اصل حفظ، اصل بر اساس چهار اصل تحليلی مشخص می

 بخشی.وابس تگی، اصل مشروعيت

ل مولد )ابزار توليد( از اقتدار اصل طرد اشاره به جدایی مالکیت اموا

داری دارد. مالکیت خصوصِی اموال در مشروع س ياسی در جوامع سرمايه

داری مس تلزم آ ن است ره تصميمات اقتصادی تنها از سوی جامعۀ سرمايه

اشخاصی گرفته شود ره مس تقيم مديريت اموال مولد را بر عهده دارند یا مالک 

های اقتصادی از اقتدار س ياسی گيری تصميمآ نها هستند. به اين ترتيب، جدایی
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به اين معناست ره دولت هيچ گونه اصراری بر دس تور توليد دادن و یا رنترل 

 بر آ ن را ندارد. 

هایی است ره به طور كارکردی با اما اصل طرد تنها مس تلزم رد س ياست

داری يعنی مالکیت خصوصی و مشارکت در مبانی ساختاری اقتصاد سرمايه

رند ره اصل ار كار، نامتناسب هستند. در نتیجه، اُفه چنين اس تنتاج میباز 

حفظ نيز بايد به كار رود تا تضمين رند ره دولت نه تنها اقتدار بلکه قيمومیت 

هایی را ره برای انباشت خصوصی ضروری است دارا ایجاد و حفظ تشويق

یابد ره می . اين قيمومیت تنها در صورتی تحقق(Barrow, 1993: 100)است 

های مند س ياستسازوكارهای گزينشگرِ درون دس تگاه دولت، برای توليد نظام

رنندۀ لازم، عمل رند. اول، برای انجام كارکرد حفظ، سازوكارهای هماهنگ

(Coordinative Mechanisms)  درون دس تگاه دولت بايد تضمين رنند ره

های يعنی س ياستهای دولت از عقلانيت لازم برخوردار هستند؛ س ياست

رنند. كاررنان گذاری و اش تغال را تشويق میترين سطوح سرمايهدولت مناسب

دار را، در بحبوحۀ رقابت دولت بايد قادر باش ند تا منافع عمومی طبقۀ سرمايه

های دولت بايد به منافع خاص، ش ناسایی و گزينش رنند. علاوه بر اين دس تگاه

های حفظ، كاس تی نداش ته باش ند س ياست منظور به اجرا در آ وردن و ادارۀ

های دولت بايد رنندۀ درون دس تگاهو رفايت رنند. دوم، سازوكارهای سرکوب

دارانه را های غير سرمايهبه طور همزمان عمل رنند؛ و به اين منظور، س ياست

 ره به طور مؤثر در سطح ساختاری نفی نشده اند، حذف نمايند. 

های های س ياستگيری و تواناییت تصميماصل وابس تگی آ ن است ره قدر 

آ ن همواره به موفقیت و تداوم روند انباشت بس تگی دارد. اين امر در وابس تگی 

دولت به افزایش درآ مدهای مالياتی از همه جای ديگر بيشتر آ شكار است. 

وابس تگی دولت مدرن به درآ مدهای مالياتی به اين معناست ره هر نفعی ره 

توانند داش ته لتی در ثبات و پيشرفت موقعيت خویش میدولت و كاررنان دو 

باش ند، تنها در صورتی قابل حصول است ره با ضرورت حفظ انباشت، 

هماهنگ و منطبق باشد. به علاوه، اين وابس تگیِ بنیادين به انباشت، به عنوان 
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رند. زيرا نقض کردن منطق های دولت عمل میيک اصل گزينشگر س ياست

رند و تحليل های دولت را به طور همزمان تضعيف میییانباشت همۀ توانا

داری بايد مشروع نيز برد. بالاخره در دموکراسی س ياسی، دولت سرمايهمی

ای را حفظ داری ره روند انباشت استثمارگرانهباشد. به نظر اُفه، دولت سرمايه

های رند، تنها از طريق به كارگيری سازوكارهای ايدئولوژيکی و سازوكار می

های كاریتواند مشروعيت کسب رند. سازوكارهایی اختفایی نظير پنهاناختفا می

های حفظ را، در خفاء و خارج از حريم اداری، اتخاذ و اجرای س ياست

رند. سازوكارهای ايدئولوژيکی مبارزۀ طبقاتی و رقابت منافع خاص، تسهيل می

برای حصول منافع  رنند ره قدرتِ دولتدولت نيز اين تصور را منتقل می

عمومی جامعه به عنوان يک کل، سازمان یافته است، در حالی ره دولت در 

داری رند. در نتیجه دولت سرمايهداری عمل میرابطۀ خاصی با انباشت سرمايه

بايد انفصال و تمايز ساختاری بين شكل دموکراتيک خود و كارکردهای 

 .(Barrow, 1993: 101)اش را حفظ و مخفی رند دارانهسرمايه

 داریمفهوم دولت سرمايه

داری، بايد داری، یا دولت در جوامع سرمايهقبل از صحبت از دولت سرمايه

های چنين دولتی چيست. اين كار صرفا با نام بردن مشخص شود ويژگی

داری وجود داش ته اند )مانند های سرمايهنهادهایی ره در همه یا ارثر دولت

گردد. بلکه حق مالکیت تضمين شده و غيره( انجام نمی پارلمان، بوروکراسی،

معيار تعريف، از رابطه بين دولت و فرآ يند انباشت گرفته شده است. بنابراين 

های ساختاری يک بخش از در اين تعريف، آ نچه عنصر مررزی است ويژگی

جامعه )يعنی دولت( نيست، بلکه راهی است ره از طريق آ ن دولت با فرآ يند 

 شود. عناصر اين تعريف چهار چيز هستند: مرتبط و به آ ن وابس ته می انباشت

دولت هيچ گونه اقتدار مشروعی برای دس تور توليد دادن و یا رنترل بر -0

ره آ زادند، يعنی  (Enterprises)هایی آ ن را ندارد. توليد/انباشت در بنگاه

های آ زاد... بنگاهشود. امتياز ويژۀ اين معاف از رنترل دولتی هستند، انجام می
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نه تنها توليد چيزهای مفید، بلکه به طور همزمان، توليد ارزش افزوده و یا سود 

داری عبارتست بنابراين اولين و مهمترين عنصر در تعريف دولت سرمايهاست. 

های خصوصی ره انباش تی تواند توليد را در چارچوب بنگاهاز اينکه: دولت نمی

رس ند... به اجرا در آ ورد و همچنين ه نظر نمی( بAccumulative)سودآ ور، 

( Accumulativeتواند جلوی توليدی را ره انباش تی )سودآ ور، برعکس، نمی

است ... بگيرد. دولت و انباشت از هم جدا هستند، اما توليد و انباشت 

 توانند از هم جدا باش ند. نمی

 (Mandate)اما دولت صرفا اقتدار )مشروع( ندارد، بلکه قيمومیت -2

ایجاد و حفظ شرايط انباشت را نيز دارد. سطوح مختلفی از دقت وجود دارد 

تواند انجام شود: برای مثال ره در آ ن، كارکرد ایجاد و حفظ شرايط انباشت، می

هایی از واحدهای رنندۀ فردی، ]سطح[ دس ته]سطح[ واحدهای انباشت

نوان يک کل. همينطور رننده )صنايع، نواحی(، و ]سطح[ سرمايه به ع انباشت

شوند: تهديدات مختلفی وجود دارند ره باعث ایجاد معضلات انباشت می

دارها رننده، تهديدات ناشی از غير سرمايهتهديدات ناشی از واحدهای انباشت

يعنی طبقۀ كارگر، و تهديدات ناشی از بازيگرانی ره درگير رفتارهای انحرافِ و 

با توليد منظم ارزش افزوده نامتناسب است.  جرم و ديگر رفتارهایی هستند ره

توان گفت با توجه به اين منابع گوناگون و سطوح مختلف تهديدات بالقوه، می

ره كارکرد ایجاد و حفظ شرايط انباشت به معنای برقرار کردن رنترل بر اين 

 وقايع و امكانات مخرب است. 

ط قدرت دولت داری اين است: روابسومين عنصر تعريف دولت سرمايه-3

گيری آ ن بس تگی به وجود و تداوم فرآ يند انباشت دارد. هر و قدرت تصميم

ها نفعی ره دولت )یا هر نفعی ره كاررنان دس تگاه دولت، و هر نفعی ره شاخه

های گوناگون دولت( در ثبات و توسعۀ خود دارد، )يعنی دولت و مؤسسه

اين ثبات و تداوم( تنها از راه احتياج به اين دارد ره باثبات و متداوم باشد و 

تواند پيگيری شود. اين وابس تگی هماهنگی دولت با ضرورت حفظ انباشت می

های دولت عمل اصلی گزينشگر در س ياست بنیادين به انباشت، به عنوان
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هایی نهفته رند. بدين ترتيب، معيار ثبات انباشت، در منافع و س ياستمی

. به بيان ديگر، انباشت به عنوان ای به انباشت نزننداست ره لطمه

رنندۀ محتوای فرآ يند رند، اما الزاماً تعيينقدرتمندترين معيار محدودرننده عمل می

 گيری نيست. تصميم

داری را اصول طرد، حفظ و توان اين سه عنصر مفهوم دولت سرمايهمی

 نامید.وابس تگی 

ه مفهوم بخشی یا ضرورت مشروعيت چهارمين عنصر را بمشروعيت -9

رند. عقیده آ ن است ره تنها اگر دولت داری اضافه میدولت سرمايه

داری از طريق سازوكارهای گوناگون نهادين، تصوير سازمان قدرت را سرمايه

)به مثابه سازمانی ره منابع عام و مشترک جامعه را به عنوان يک کل در بر 

سی برابر به قدرت را گيرد( منتقل سازد، و تنها اگر اين دولت اجازۀ دسترمی

تواند در رابطۀ پذير باشد، آ نگاه دولت میبدهد و پاسخگوی تقاضاهای توجیه

تواند اش با انباشت عمل رند. اين برابر است با اينکه بگوييم دولت میبخصوص

عمل رند،  داری با توسل به نمادها و منابعی حمايتیبه عنوان يک دولت سرمايه

پوشاند. وجود دولت دار مین يک دولت سرمايهره ماهيتش را به عنوا

دار، مند( ماهيتش را به عنوان يک دولت سرمايهداری، انكار )نظامسرمايه

بندی مفهوم مارکسی ايدئولوژی نزديک گيرد. )اين به فرمولفرض میپيش

 .  (Offe, 1975: 125-127)است( 

درت را به دست اين فرمول بندی اُفه است در مورد اينکه دولت چگونه ق

گيرد ره به شرايط انباشت و حفظ آ ن منجر آ ورده و آ ن را به طريقی به كار می

داری در شود، بدون آ نکه از اين راه وجودش به عنوان يک دولت سرمايهمی

برخلاف  –داری متأ خر معرض خطر قرار گيرد و واژگون گردد. دولت سرمايه

ت دولت در بازارهای خصوصی، داری ليبرال ره با عدم دخالدولت سرمايه

بايد قدرت خود را به كار گيرد و در فرآ يند انباشت  -یافت مشروعيت می

دخالت رند. اين دولت بايد به طور همزمان هم ماهيت طبقاتی خودش را اعمال 

نمايد )يعنی انباشت سرمايۀ خصوصی را برقرار سازد(، و هم طوری عمل نمايد 
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. بدين سان ماهيت قدرت (Offe, 1975: 6)است  ره گویا نمايندۀ منافع مردم

آ ميزی به وس يلۀ دو عامل متعارض، يعنی قواعد س ياسی به صورت تعارض

ايدئولوژيک مشروعيت در دموکراسی و مقتضيات مادی فرآ يند انباشت سرمايۀ 

داریِ شود. بدين ترتيب دولت در وجه توليد سرمايهخصوصی، تعيين می

داری اوليه، دچار تعارضات اساسی در اجرای سرمايهپيشرفته، در مقایسه با 

داری قديم، حوزۀ توليد، فارغ از های خود شده است. در سرمايهكارويژه

داریِ اوليه، روابط طبقاتی را بدين دخالت و سلطۀ س ياسی بود. جامعۀ سرمايه

ای ساخت. رابطۀ كار و سرمايه در آ ن وجه توليد، رابطهسان غير طبقاتی می

داریِ اوليه همچون های اقتصادی در سرمايهسی نبود. در نتیجه، بحرانس يا

داریِ پيشرفته، نقش رس يد. اما دولت در سرمايهحوادثی طبيعی به نظر می

رند. در نتیجۀ اين تحول، عرصۀ زيربنایی یافته است و در اقتصاد مداخله می

ه کردن قدرت شود و مبارزۀ طبقاتی بر سر قبضمبارزات طبقاتی دگرگون می

گيرد. اينک دولت است ره به جای س ياسی و رنترل منابع دولت صورت می

داریِ ها میدان مبارزات طبقاتی است. به طور کلی دولت در سرمايهكارخانه

داری، برخلاف انتظار، موجب یافته با س ياسی کردن وجه توليد سرمايهسازمان

. (Keane, 1978: 56)است داری شده بندی اجتماعی سرمايهثباتی شكلبی

شود معنای مطالب فوق آ ن است ره دولت با دخالت در اقتصاد، موجب می

های ره به خاطر انجام اصل حفظ، اصل طرد را نقض نمايد. بنابراين پویش

اوليۀ تضادهای دولت رفاهی را بايد در دو اصل حفظ و طرد جس تجو نمود. 

دار به عنوان يک بقۀ سرمايهرنندۀ منافع ط س ياست های دولت بايد منعکس

کل باشد؛ اما چون سرمايه به عنوان يک کل، تنها به معنای آ رمانی وجود 

دارد، يعنی به عنوان يک کل، ناتوان از فهم و درک منافع طبقاتی مشترک و 

اداریِ تمايزیافته –يکپارچه است، بنابراين راهنمایی و نظارت يک نظام س ياسی

 . (Carnoy, 1984: 135)لازم است 

پذيرد ها آ شكارا رآ ی آ لتوسر را میدر اين نقطه است ره اُفه در تحليل نظام

توانند شرايط مادی و س ياسی دارانِ منفرد، خودشان به تنهایی نمیره: سرمايه
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های سودآ ور اقتصادی را به وجود آ ورند. بنابراين، لازم ضروری برای فعاليت

دار را، در دا منافع عام طبقۀ سرمايهاست دولت برای حفظ فرآ يند انباشت، ابت

ای، های حرفهدارانِ منفرد یا بخشمقابل منافع ناهمگون تجربی و محدود سرمايه

بيان رند و آ ن را به كار بندد. سپس برای به انجام رساندنِ اين منافع عام به 

های اجتماعی، لازم است مقادير معينی از ارزش افزوده را ره وس يلۀ س ياست

ها و كاررنان خود برساند. رت ماليات است به مصرف دس تگاهبه صو 

داران منفرد در اين صورت به دولت به عنوان دس تگاهی مزاحم و سرمايه

گرایان نشان داده اند، برای حفظ رنند. همانطور ره اش تقاقگر نگاه میمداخله

شدن عیهای اقتصادی و اجتمانظامداری بايد به طور روزافزون در خردهسرمايه

دخالت کرد. اين امر به دليل گرایش تنزلی نرخ سود است، ره دولت را مجبور 

های توليد سرمايه را اجتماعی نمايد، و اين خود موجب گسترش رند هزينهمی

شود و بنابراين ایجاد يک دس تگاه ايدئولوژيک لازم دامنۀ منازعات طبقاتی می

 .(Carnoy, 1984: 136)شود می

های حفظ تا آ خرين حده خود به اجرا در نگونه س ياستهنگامی ره اي 

سالارانه( مديريت بحران ريزی استراتژی تکنوکراتيکِ )فنبيايند، باعث پيی

شوند. اما دخالت دولت و اتخاذ استراتژی مديريت بحران، اصول طرد و می

بخشی به اين دليل رند. نقض اصل مشروعيتبخشی را نقض میمشروعيت

واسطه به نمايندگی از سوی سرمايه آ شكار دولت به طور بی است ره دخالت

شود ره تضاد درونی بخشی باعث میپذيرد. نقض اصل مشروعيتصورت می

 دارانۀ آ ن آ شكار شود. بين شكل دموکراتيک دولت و كارکردهای سرمايه

های دموکراتيک و اتخاذ آ نها، به تواند با تکیه بر استراتژیدولت نمی

نظام اقتصادی بپردازد و به اين ترتيب اصل طرد را نقض رند؛ دهبازسازی خر 

های مولد را ملی رند و یا تواند فعاليتبه همين دليل است ره دولت نمی

های تصاعدی ببندد. زيرا اين كار به نحو چشمگيری مانع عوايدی است ماليات

رند. همچنين شود و اصل طرد را نقض میره نصيب بخش خصوصی می

گذاران اقتصادی و اعتصاب اعتمادی سرمايهت دولت در اقتصاد موجب بیدخال
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بندی به شود و در نتیجه عوايد دولتی ره از طريق مالياتگذاری میسرمايه

شود. اما همانطور ره ساختارگرایان خاطرنشان ساخته اند، آ مد كم میدست می

لت عملکرد خود به خاطر اصل وابس تگی دولت به فرآ يند انباشت، سرانجام دو 

(. دولت برای 32: 0373)بشيريه،  رندرا در رابطه با سرمايه دوباره تنظيم می

های ها و انگيزهگذاریِ خصوصی مقابله رند، بايد مشوقآ نکه با كاهش سرمايه

 گذاران خصوصی عرضه رند. جديدی را به سرمايه

یان، درک اين ها و تحليل ساختارگرابا وجود اين، نقطۀ افتراق تحليل نظام

ها را حل ای ره بايد بتواند بحرانداری در لحظهمطلب است ره دولت سرمايه

 تواند و اين ناتوانی پيامدهای متضادی را در بر دارد. رند، نمی

های اجتماعی، از سوی ديگر، توانایی مالی دولت برای تأ مين اجتماعی )بيمه

و درآ مد بس تگی دارد. هر های بيكاری و غيره( به سطح اش تغال هزينهكمک

های كمتری را به چه سطح بيكاری كمتر و درآ مد بيشتر باشد، دولت هزينه

پردازد. در نتیجه هر چه سطح بيكاری بيشتر و خاطر مخارج تأ مين اجتماعی می

درآ مد كمتر باشد، دولت كمتر قادر به برآ ورده کردن نيازها خواهد بود. در اين 

های ماليات را باشد مخارج را بپردازد، یا بايد نرخ صورت دولت برای آ نکه قادر

 ,Offe)به صورت تصاعدی بالا ببرد و یا حقوق قانونی مردم را تقليل دهد 

شود و ها از کشور میهای تصاعدی باعث فرار سرمايه. ماليات(49 :1975

رند و تقليل حقوق قانونی مردم، مشروعيت دموکراتيک دولت را تضعيف می

رند گيری میرند. در نتیجه اُفه چنين نتیجهبخشی را نقض میعيتاصل مشرو

 ره: 

اين ناتوانی ناشی از الزامات ذاتًا متناقض س ياست دولتی است: در حالی »

های اجتماعیِ توليد خصوصی را ره س ياست دولت بايد پيامدهای اختلال

ه تواند اولويت توليد خصوصی را نقض رند. گرچسازمان دهد، اما نمی

های دولت بايد برای نيل به مقاصد آ ن مناسب باش ند، اما دولت س ياست

هایی تکیه رند ره رابطۀ مسلط متکی بر سرمايه را نقض شود بر رويهوادار می
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یا مقتضيات كارکردی تنظيم خود دولت )مشروعيت و كاردانی اداری( را به 

 .(Barrow, 1993: 102)«رنندتدريج تضعيف می

های دولت برای برآ ورده کردن می ره در اثر س ياستبه علاوه هنگا

بخشی ضربات زیادی را متحمل مقتضيات متضاد انباشت، مشروعيت

آ يد. اول داری به وجود میای در سراسر نظام سرمايهشود، تأ ثير دوگانهمی

مدت و سازگار با مصالح های کوتاهالعملهای دولت بدل به عکسس ياست

نظام شود، ره در نتیجه خردهبدون استراتژی( می – (Opportunisticروز 

بخشی به طور بهينه س ياسی از حیث اجرای هر دو كارکرد حفظ و مشروعيت

زير سطح بهينه، به صورت  (Out puts)دادهای رند. اين برونعمل می

شدن و اقتصادی های اجتماعینظامبه درون خرده (Inputs)دادهایی درون

ها وفاداری هنجاری و رشد نظامدر نتیجه اين خردهشوند و بازخورد می

رنند. در اثر تراكم نظام س ياسی ایجاد میاقتصادی كمتر و كمتری را برای خرده

یافته، دائم به داریِ سازمانهای اجتماعی زير سطح بهينه، سرمايهس ياست

های ديگر مس ئول حفظ نظامنظام ره بيش از ديگر خردهوس يلۀ همان خرده

شود. تأ ثير دوم آ ن است ره نایافته میهنگی كارکردی نظام است، سازمانهما

بخشی و انباشت، دوپاره دس تگاه دولت به خاطر الزامات متضاد مشروعيت

های س ياسی متضاد و ناهماهنگ شود و در نتیجه دس تگاه دولت به ش بکهمی

 . (Offe, 1975: 50)شود تجزيه می

       های بحرانی دولت رفاهی  گرایش

داری به دست آ مده طرح اُفه با اس تنتاج فرضيات از الگوی عام توسعۀ سرمايه

تحليل تاريخی  (Barrow, 1993: 103).ره احتياج به تأ ييد تجربی دارد 

ای ره اين چارچوب آ ن را هدايت کرده باشد وجود ندارد. با اين وصف محققانه

پذير در حیطۀ اين امكان های بحرانیِ هایی صورت گرفته است تا گرایشکوشش

ش ناسِی يورگن هابرماس در مورد چارچوب را مطرح سازد. از جمله گونه

ترين ترين و منسجمداری، ره جامعشرايط بحرانِی بالقوۀ نظام سرمايه
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شود. به نظر او در چارچوب تحليل ش ناسی در اين زمینه محسوب میس نخ

ره ساختار نظام اجتماعی آ ن مقدار آ يند ها هنگامی به وجود میها، بحراننظام

گذارند. به اين امكاناتی را ره برای وجود نظام ضروری هستند در اختيار نمی

های دايمی در يکپارچگی نظام به نظر ها به صورت اختلالمعنا، بحران

 رس ند. می

توانند در چارچوب نظام ها نمیتفاوت بحران و معضل در آ ن است ره بحران

ا در اثر الزامات ذاتی و متعارضِ خود نظام ایجاد شده اند. اين حل شوند، زير 

نظام اقتصادی، س ياسی و ها ممکن است درون هر يک از سه خردهبحران

ها اعتقاد دارند ره بحران پردازان نظامشدن به وجود آ يند. ولی نظريهاجتماعی

اهی های رفداری، بحران اقتصادی است ره از خلال س ياستاساسی سرمايه

پردازانِ بحران، اين شود. اما به نظر برخی نظريهبه درون دولت منتقل می

گرایش های بحرانِی درون دولت به اضمحلال و فروپاشی اقتصادی نظام 

داری شوند، بلکه تنها به بحران مالی دولت سرمايهداری منجر نمیسرمايه

يز دو گرایش بخشی نانجامند. فشارهای متضاد بين انباشت و مشروعيتمی

های آ ورند: اول، س ياستنظام س ياسی به وجود میبحرانی ديگر را درون خرده

شوند، در رنار اضمحلال دس تگاه ای ره به طور روزمره اتخاذ میاجتماعی

دولت، نشانگر امكان به وجود آ مدن بحران عقلانيت هستند. اين بحرانی است 

دادهای نظام به صورت رشد ره در آ ن دس تگاه دولت ناتوان از ایجاد برون

پيوندد ره بخشی هنگامی به وقوع میاقتصادی است. دوم، بحران مشروعيت

های هنجاری بين مردم، به وس يلۀ پنهان کردن دولت از ایجاد وفاداری

 شود. اش، ناتوان میدارانهكارکردهای سرمايه

نظام اقتصادی و س ياسی بدل به داد در دو خردههای برونکسری

شدن )به صورت تقليل منابع و نظام اجتماعیهای درون نهاد برای خردهیکسر

شود. در نتیجه چه بسا، بحرانِ انگيزش به عمل در جهت اهداف نمادها( می

مطلوب نظام، به وجود آ يد. بحرانی ره به تدريج رغبت مردم به مشارکت در 
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را، ره به های دولت داری یا قبول مرزهای س ياستبازارهای كار سرمايه

 (Offe, 1975: 61)رندداری تحميل شده اند، تضعيف میوس يلۀ نظام سرمايه

. 

 بحران مالی دولت

با اين فرض تحليلی شروع  بحران مالی دولتجيمز اوكانر در اثر خود موسوم به 

داریِ معاصر بايد سعی رنند كارکرد انباشت و های سرمايهرند ره، دولتمی

طور همزمان اجرا نمايند. كارکرد انباشت، دولت را قادر كارکرد مشروعيت را به 

توانند های اقتصادیِ سودآ ور میسازد تا شرايطی را ره در آ ن فعاليتمی

صورت گيرند، حفظ یا ایجاد رند. به نظر اوكانر با توجه به اصل وابس تگی، 

ويرانگر است )پس دولت –دولتی ره كارکرد انباشت را انجام ندهد خود

 .(Barrow, 1993: 104) د كارکرد انباشت را انجام ندهد( توانمی

همچنين دولت بايد تلاش رند وفاداریِ طبقاتی را ره از حیث اقتصادی 

شوند، به دست آ ورد. بدين ترتيب، اوكانر نيز مانند اُفه دو كارکرد استثمار می

 بيند. نظر او سودآ وری بخشبخشی را در تضاد با هم میانباشت و مشروعيت

های اقتصادی ساختهای دولت، برای ساختن زيرانحصاری وابس ته به هزينه

های فزايندۀ دولتی، مبنای تداوم رشدِ بخش انحصاری است. بدين ترتيب هزينه

است. در عين حال دولت برای تأ مين مشروعيت خود بايد تقاضاهای مادیِ 

د، برآ ورده رند. های رشد اقتصادی را متحمل شده انافرادی را، ره ضرر هزينه

هایی نظير بيمۀ اجتماعی، رفاه اجتماعی، مسکن، آ موزش بنابراين دولت بايد هزينه

 و بهداشت را نيز متحمل شود. 

های آ ورد: هزينههای دولت را به صورت دو مفهوم در میاوكانر هزينه

های سرمايۀ اجتماعی شامل آ ن های اجتماعی. هزينهسرمايۀ اجتماعی و هزينه

های اقتصادی سودآ ور )يعنی هایی است ره برای حفظ یا ترغيب فعاليتههزين

های اجتماعی و مصرف گذاریها شامل سرمايهانباشت( لازم هستند. اين هزينه

ها و خدماتی اند ره های اجتماعی شامل برنامهگذاریشوند. سرمايهاجتماعی می
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های ساختن زيرساختدهند و از آ نها برای توان توليدی كار را افزایش می

ها، تحقیق و توسعۀ ها، فرودگاههای صنعتی، شاهراهاقتصادی، يعنی شهرک

ها و شود. مصرف اجتماعی شامل برنامههای ارتباطی، اس تفاده میعلمی و نظام

خدماتی است ره هزينۀ درون نهادهای كار را برای فعاليت اقتصادی خصوصی 

ۀ اجتماعی، آ موزش، تهيۀ مسکن و های بيمدهند، ره شامل هزينهكاهش می

های سرمايۀ اجتماعی حداقل به طور غير مس تقيم مولد بهداشت است. هزينه

ها و شامل مخارج دولت برای برنامه« های اجتماعیهزينه»هستند. در مقابل 

خدماتی است ره حتی به طور غير مس تقيم مولد نيستند؛ اما برای حفظ 

عی و س ياسی ضروری هستند، مانند مشروعيت دولت و حفظ نظام اجتما

 . (Offe,  1975: 61)های دفاعیهای نظام رفاهی و هزينههزينه

های دولت در آ ن واحد هم در نقد نظر اوكانر بايد گفت بس ياری از هزينه

های سرمايۀ اجتماعی است، ره برای حفظ انباشت ضروری شامل هزينه

برای حفظ مشروعيت  های اجتماعی است، رههستند و هم شامل هزينه

. بنابراين، تفکیک اين دو مفهوم  (Barrow, 1993: 105) یابندتخصيص می

ها ای از فرضيهتوان از آ ن برای آ زمون مجموعهاز هم كاری مشكل است و نمی

اس تفاده کرد. با وجود اين اشكال، نتیجۀ بحث اوكانر اين بود ره با افزایش 

های حفظ انباشت و مشروعيت  هزينههای دولت، شكافِ ساختاری بينهزينه

ها از سوی ديگر، از يک سو و درآ مدهای دولت برای تأ مين اين هزينه

های سرمايۀ اجتماعی، کل مازاد یابد. به نظر اوكانر با افزایش هزينهگسترش می

یابد؛ و افزایش مازاد، گرایش به اين دارد ره كار و در جامعه افزایش می

صاری، اين مازاد را به صورت سود و دس تمزدهای زیاد به سرمايه در صنايع انح

یافته، در مقابل انحصار خود درآ ورد. بنابراين بخش انحصاری و كارگران سازمان

های ها( برای تهيۀ وجوه مالی هزينهتخصيص مازادهای اضافه شده )ماليات

اجتماعی، مقاومت خواهند کرد. در اين میان، کسانی ره در خارج از بخش 

های انحصاری قرار دارند )شاغلين بخش رقابتی و یا كارگرانی ره به اتحاديه

ها ای تشکیل نداده اند( به شدت با مالياتكارگری ملحق نشده اند یا اتحاديه
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های اجتماعی به های سرمايۀ اجتماعی یا هزينهمخالفت خواهند کرد، زيرا از هزينه

های مالياتی ره در اثر دوديتشوند. در نتیجه، محطور مس تقيم منتفع نمی

آ يد از يک سو و نياز سرمايه به افزایش دهندگان پديد میمقاومت ماليات

های دولتی برای دست یافتن به سودهای بيشتر از سوی ديگر، به هزينه

ها و درآ مدهای دولتی )يعنی کسری دائمی( صورت شكاف ساختاری بين هزينه

ران مالی است. کسری مالی در نيويورک و بروز خواهد کرد و اين به معنای بح

دهندۀ بحران ساختاری مالی در سطح میلادی نشان 0471یانکرز در دهه 

اين کسری و ورشکس تگی به سطح ایالتی  0440محلی بود. اما در سال 

 . (Oconnor, 1973: 79-83)رس يد

 بخشیهای عقلانيت و مشروعيتبحران

رنند ره بحران عقلانيت، حل تضاد ر میهابرماس، اُفه و اوكانر هر يک اظها

گويد سازد. اُفه میبخشی را با مشكل مواجه میبين انباشت و مشروعيت

های سرمايۀ اجتماعی را به نحو مناسب محاس به توانند هزينهنخبگان دولتی نمی

های رنند. بنابراين امكان دارد ره دولت در اثر محاس بات نادرست، زيرساخت

از حد مورد نياز )يعنی حدی ره برای حفظ انباشت سرمايه  اقتصادیِ بيشتر

های سرمايۀ اجتماعی بسازد، ره در اين صورت مازاد هزينه ضروری است(

های شود. همچنين امكان دارد ره دولت هزينههای اجتماعی میبدل به هزينه

كمتر از حد لازم را به سرمايۀ اجتماعی تخصيص دهد، ره در اين صورت 

های عقلانيت، توانست انباشت را در سطح بهينه نگاه دارد. اما کسرینخواهد 

شوند، آ شكار فقط بعد از آ نکه اثراتشان به صورت بحران قابل رؤيت می

 گردند. می

دارانۀ همچنين اُفه تضاد بالقوه بين مشروعيت دموکراتيک و كارکردهای سرمايه

ی مدرن، مشروعيت هاشود. در دولتدس تگاه اداری دولت را یادآ ور می

هایی صوری قرار دارد؛ رعايت آ نها از های دولت در مقررات و رويهس ياست
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شود تا شهروندان نيز متعهد به اطاعت از سوی اولياء امور س ياسی باعث می

ها خود قوانين و تصميمات دولت شوند. به اين ترتيب مقررات و رويه

سازد ره، رنشان میبخش هستند. اما اُفه اين نکته را خاطمشروعيت

ها منوط به اين امر است ره شهروندان به بخشیِ مقررات و رويهمشروعيت

اين نتیجه رس يده باش ند ره رعايت مقررات از سوی كارگزاران دولت به رفاه 

های رند. بنابراين مشروعيت مقررات و رويهعمومی و فردی آ نان كمک می

بلکه در توقع شهروندان راجع بخش، در خود مقررات قرار ندارد، مشروعيت

 به كارآ یی كارکردی اين مقررات قرار دارد. 

توانند بين دو منبع عقلانيت، ره با هم در نتیجه، مؤسسات اداری دولتی می

های بوروکراتيک رسمی )يعنی در تضاد اند، انتخاب نمايند: نظارت دقیق رويه

توانند منبع میبخشی( و یا كارآ مدی كارکردی )يعنی انباشت( مشروعيت

عقلانيت باش ند. در صورت اختلاف اين دو ملاک، مؤسسات اداری دولت 

مدت را بر كارآ یی كارکردی بلندمدت بايد حفظ مشروعيت قانونی رسمی کوتاه

سازند ره ترجیح دهند و یا برعکس. اُفه و هابرماس اين فرضيه را مطرح می

گانگی در س ياست اداری ناهمسازی اين دو ملاک عقلانيت، به تدريج يک دو 

رند. نتیجه س نخی از دس تگاه اداری دولتی است ره دائم دولت رفاهی ایجاد می

رند. علاوه بر رند، اما معضل را حل نمیبين اين دو وجه معضل نوسان می

تواند اين معضل را در محدودۀ مرزهای نظام حل رند، زيرا اتخاذ اين، دولت نمی

)نظارت دقیق یا كارآ مدی كارکردی( خطر از هر يک از اين دو استراتژی 

بخشی و یا ضعيف شدن انباشت را در پيی دست رفتن مشروعيت

 . (Barrow, 1993: 106)دارد

پذيری بحران عقلانيت، تجربی نيست. فرضيۀ اُفه و هابرماس در مورد امكان

 های بوروکراتيک معين را بررسیيعنی آ نکه قواعد واقعی حاكم بر عملکرد دس تگاه

رند. اما تحليل تجربی اوكانر نشانگر آ ن است ره فقدان عقلانيت دس تگاه نمی

توان از سه طريق رند و اين امر را میتر میاداری، بحران مالی را وخيم

كاری و تداخل وظايف، در زمان تدارک مشاهده کرد: اول، به دليل دوباره
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های اقتصادی، های دولتی مربوط به زيرساختخدمات دولتی و اجرای طرح

های شود. دوم، برخی از س ياستهای دولتی تلف میمقدار زیادی از هزينه

رنند، مثلًا ماليات بر دولت با هم در تعارض هستند و يکديگر را خنثی می

ها و مفرها ها، معافیتداران است( با تخفیفدرآ مد تصاعدی )ره عليه سرمايه

خدمات دولتی از حیث اثر پيامدهای ها و شود. سوم، برخی از طرحاثر میكم

ها متقابلًا متضاد هستند؛ مثلًا صرف مخارج برای پژوهش دربارۀ سرطان و آ ن

گيرد ره پرداخت كمک مالی برای زراعت توتون. خلاصه آ نکه اوكانر نتیجه می

های اجتماعی، های سرمايۀ اجتماعی و هزينه... انباشت به وس يلۀ صرف هزينه

 . (Barrow, 1993: 107)غيرعقلانی است  يک فرآ يند بس يار

 بحران انگيزش

های مالی و عقلانيت، اضمحلال دولت رفاهی است. امر نتیجۀ منطقی بحران

داير بين دو شق است. یا دولت رفاهی نخواهد توانست مقتضيات انباشت 

هایی ره برای حفظ سرمايه را برآ ورده رند، یا مشروعيتش به وس يلۀ س ياست

 افتد. ايه ضروری اند، به خطر میانباشت سرم

ها گران نظاماما آ نچه به اندازۀ اين دو بحران اهميت دارد، اين مدعای تحليل

شدن نظام اجتماعیداری، تضادهای فرهنگی را در خردهست ره توسعۀ سرمايه

سازد ره . هابرماس خاطرنشان می(Barrow, 1993: 108) رند ایجاد می

یابند، پيوندهای سنتی یا ر سراسر يک جامعه توسعه میوقتی مناس بات بازار د

های طبيعی نظير خانواده، دس تگاه دينی و رابطۀ اس تاد و شاگردی در حرفه

شوند. اين شدن افراد هستند، گس يخته میگوناگون ره نهادهای اجتماعی

های فرهنگی از حیث تاريخی به وس يلۀ نهادهای دولتی نظير مؤسسات شكاف

های گردند. کسریهای حمايتی از خانواده پر میو برنامه (Schools)آ موزشی 

های اقتصادی و س ياسی ممکن نظامدر خرده (Deficit Outputs)برون داد 

است به سبب تخصيص ناكافِ و نامناسبِ منابع و خدمات، منجر به 

شدن گردند؛ و نظام اجتماعیدر خرده (Deficit Inputs)های درونداد کسری
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شدن ممکن است به نظام اجتماعیداد در خردههای برون کسریهمچنين

 های اقتصادی و س ياسی بدل شوند. نظامداد در خردههای درونکسری

های ارزشی بزند ره به دولت رفاهی ممکن است دست به ایجاد دگرگونی

داد انگيزشی بروز خواهند کرد. مثلًا تخصيص س ياسی های برونصورت کسری

های بندیاقتصادی از سوی دولت، باعث به وجود آ مدن گروههای ارزش

رنندگان حقوق واجد حقوق و مبتنی بر توزيع، نظير دانشجویان، دریافت

شود )در مقابل طبقات بازنشس تگی و مادران تحت حمايت مالی دولت می

های اجتماعی خود، مبتنی بر توليد(. اين بدان معناست ره دولت با هزينه

های فرهنگی شده است، ره در بازار كار و توليد ود آ مدن هويتباعث به وج

دادِ های بروناقتصادی مشارکت ندارند. بدين ترتيب در اين حالت، کسری

ش ناختی، در افرادی مشاهده توان از حیث جامعهانگيزشی و فرهنگی را می

شده گرایانه برانگیخته های نامولد يک فرهنگ پسامادهکرد ره به وس يلۀ ارزش

 . (Offe,1984: 300)اند 

 آ يدبحران چه هنگام پديد می

آ يد ره مشکلاتی در فرآ يند انباشت سرمايه به وجود بحران هنگامی پديد می

آ يد. يعنی صاحبان سرمايۀ مالی آ ن را در فرآ يند توليد صرف نکنند و به اين می

زۀ گذاری خصوصی نقصان یابد: اما بحران ممکن است در حو ترتيب سرمايه

مشروعيت ايدئولوژيک نيز بروز نمايد، يعنی هنگامی ره نيازها از طريق فرآ يند 

های توزيعی و رفاهی در جلب مشروعيت برای مبادله رفع نشود و س ياست

کوشد دولت با شکست مواجه شود. وقتی دولت در فرآ يند س ياس تگذاری می

کوشد های مختلف خود را حل رند، در حقیقت میتعارض میان كارويژه

ای از نهادها حل کرده و بقا و تداوم خود را مشکلات خود را به عنوان مجموعه

 -تضمين نمايد. به عبارت ديگر دولت در اين كار نفع صنفی و خصوصی دارد 

رنند مشاغل خودشان را حفظ نمايند و از اين رو وجود كاررنان دولت سعی می
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داری رند ره دولت سرمايهمیدس تگاه دولت را تضمين نمايند. اُفه اس تدلال 

گذاری را تلاش خواهد کرد تا توانایی اس تخدام نيروی كار را بالا ببرد و سرمايه

ارتقا دهد. اما نيروهایی وجود دارند )مثلًا صاحبان سرمايۀ پولی( ره در موقعيتی 

های دولت را بگيرند. آ نچه ره اين طبقه انجام هستند ره بتوانند جلوی س ياست

ای ره آ ن است ره بر سر حجم، مكان، زمان و نوع فرايندهای مبادلهدهد می

گيرد. از اين ديدگاه، قدرت س ياسی طبقۀ قرار است واقع شود، تصميم می

دار در اَعمال س ياسی اعضای آ ن نيست )مثل اِعمال قدرت و نفوذ در سرمايه

ت ره گيری(، بلکه در آ ن دس ته از اَعمال اقتصادی نهفته اسفرآ يند تصميم

رنند )مثلًا اگر از انجام مبادله از اعضای اين طبقه از انجام آ ن خودداری می

 گذاری خودداری رنند(. طريق خريد نيروی كار و سرمايه

مشكل دولت، سازش دادن میان چهار عنصر سازندۀ شرايط بازتوليد 

انباشت و تثبیت شكل كالایی )ره بر همۀ روابط اجتماع س يطره پيدا کرده 

دهد، بازار گرایش به ( یا ارزش توليدی است. وقتی بحران رخ میاست

یابد و بنابراين بيكاری رند و ترکيب ارگانيک سرمايه افزایش میانحصار پيدا می

شود. با انحصار، رشد خودبخود سرمايه، بيشتر و ای حاد تبديل میبه مس ئله

عظيم سرمايه  هایگذاری، هزينههای عظيم سرمايهبيشتر مشروط به پروژه

(Capital Outlays) های عمومی اجتماعی و هزينه(Social Overhead 

Cost) شود. تحت چنين شرايطی، با عدم اس تفادۀ كامل از سرمايه و فقدان می

گذاری مواجه هستيم. دولت بايد سرمايه را اجتماعی رند و محل سرمايه

ذاری افزایش پيدا رند، و گهای عمومی اجتماعی را افزایش دهد تا سرمايههزينه

در عين حال بايد بيمۀ بيكاری به كارگران بپردازد و آ نان را آ موزش دهد تا 

شود ره فشارهای قابليت برای اس تخدام شدن پيدا رنند. همۀ اينها باعث می

مالی عظيمی بر دولت وارد شود. منبع واقعی مشکلات مالی، در عدم تقارن بين 

های عمومی اجتماعی دولت و اس تمرار مالکیت نهشدن سرمايه و هزي اجتماعی
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 :Barrow, 1993: 109; Oconnor, 1973)خصوصی سود، نهفته است 

83)   . 

نظر انباشت، هر چه نبود اش تغال كافِِ كار و سرمايه به علاوه از نقطه 

تر باشد، حقوق رفاهی، بيشتر و بيشتر به عنوان حقوق قانونی تهديدرننده

شود ره وجود یافته باعث میشود. وجود كارگران سازمانیبيكاری ش ناخته م

تر باشد. سطح بالایی از بيكاری، برای مشروعيت دولت تهديدرننده

های دولت برای حل مبارزات طبقاتی ره به منظور تضمين مشروعيت دخالت

سازد و از اين رو تر میپذيرد، مشكل بيكاری را بس يار جدیدولت انجام می

سازد. در نتیجه دولت، بس يار بيشتر لت را با مشكل مواجه میمشروعيت دو 

شود. تر میاز گذش ته، نسبت به ناكامی در كالایی شدن نيروی كار حساس

نتیجه آ نکه فشار مالی بر دولت، به علاوۀ تهديد مشروعيت به علت خطر 

شود ره بحران اقتصادی از طريق حضور كارگران بيكار و متشكل، باعث می

دولت در فرآ يند انباشت، به بحران س ياسی تبديل شود. همچنان ره  فراگير

رند انباشت سرمايه را به نفع منافع نهادين خودش تضمين نمايد، دولت سعی می

شود. و هر های س ياسی میتضادهای فرآ يند انباشت خصوصی تبديل به بحران

، نقش چه دولت مداخلۀ خودش را در فرآ يند مبادله بيشتر نهادينه نمايد

 شود. تر میگرایانۀ آ ن حساسمداخله

داری ره نسبت به عملکرد آ ن داخلی محسوب محدوديت ديگر دولت سرمايه

آ ل )برای هدايت داری جمعی ايدهشود، عدم امكان تبديل دولت به سرمايهمی

ريزی متمررز و انباشت سرمايه(، به علت مشکلات ساختاری برنامه

 سرمايه است.  بوروکراتيک برای بازتوليد

هایی بحث به منظور تحليل اينکه چرا چنين است، بايد دربارۀ استراتژی

های دولتی به وس يلۀ آ نها، بين عناصر سازندۀ شرايط بازتوليد، نمود ره س ياست

های توزيعی و توليدی ها را استراتژیرنند. اُفه اين استراتژیسازش ایجاد می

داری برای ایجاد و حفظ عاليت دولت سرمايهگويد توزيع ش يوۀ فنامد. او میمی

هایی ره ذات آ ن ای اقتدارگرایانه است. منابع و قدرتشرايط انباشت، به ش يوه
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شوند. چنين متعلق به دولت و در اختيار آ ن است، تخصيص داده می

گذاری و اجرای گيری و هزينه کردن و قانونهایی عبارتند از حق مالياتقدرت

هایی است ره به دولت )به وس يلۀ قانون وق قانونی و قدرتآ نها. اينها حق

دهد( اساسی و یا هر مدرک قانونی ديگر ره قرارداد اجتماعی را تشکیل می

اعطا شده است. حاكميت دولت، مجاز به تخصيص منابع و قدرت به لحاظ 

 ,Bell)س ياسی است. بنابراين قدرت س ياسی تنها معيار تخصيص است 

های توزيعی س ياسی، دولت عبارت ديگر در استراتژی. به (226 :1978

شرايط تداوم انباشت سرمايه را از نظر س ياسی با كاربرد قدرت س ياسی تضمين 

گذاری، های پولی و مالی و قانونرند؛ وضع ماليات، اتخاذ س ياستمی

 .(Barrow, 1993: 109)ابزارهای عمدۀ اين استراتژی هستند 

زم چيزی متفاوت از تخصيص منابع و قدرتِ فعاليت توليدی دولت، مس تل

تحت رنترل دولت است. علاوه بر چارچوب توليد و انباشت ره دولت آ ن را 

سازمان داده است، برخی نهادهای فيزيکی در فرآ يند توليد نيز به منظور حفظ 

ای است انباشت ضروری است. هنگامی ره شرايط توليد خصوصی به گونه

انند ارزش كامل محصول را اس تخراج نمايند، استراتژی تو داران نمیره سرمايه

شود. نتیجۀ حاصله از اين موقعيت آ ن است ره توليدی ضروری می

داران به آ ن داران خصوصی، در توليد كالاهایی ره انباشت ديگر سرمايهسرمايه

)در اقتصاد   (Carnoy, 1984: 136)مانندبس تگی دارند، ناكام می

 External)ضل با اصطلاح اقتصاد خارجی نئوكلاس يک از اين مع

Economics) برند(.نام می 

یابند ره طبقۀ های توليدی وقتی ضرورت میبه طور خلاصه، س ياست

دار نتواند شرايط استثمار و انباشت سرمايه را به نحو كامل تأ مين رند. سرمايه

توليد  يعنی نتواند ارزش كامل محصول را اس تخراج نمايد؛ اين به معنای عدم

(. استراتژی یا س ياست توليدی، مس تلزم 37: 0373سرمايه است )بشيريه، 

دخالت عينی حکومت در فرآ يند توليد به منظور حفظ روند انباشت سرمايه 

های توليدی، نقصان و كمبود در سرمايۀ متغير است. دولت از طريق س ياست
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رند بانی میو ثابت را جبران نموده و بدين وس يله از نظام بازاری پش تي 

(Carnoy, 1984: 137-138) . 

های توليدی و گيری ره دولت با آ ن استراتژیبه نظر اُفه، قواعد تصميم

های گيری برای استراتژیرند. قواعد تصميمگيرد، فرق میتخصيصی را به كار می

. يعنی (Keane, 1978: 58)شوند توزيعی، مس تقيم از س ياست ناشی می

های بوروکراتيک است. به عبارت بتنی بر قواعد و روشاستراتژی توزيعی، م 

ديگر، رهنمودها در اين مورد ره چگونه بايد تخصيص داد، از روابط قدرت 

های توليدی، مبتنی بر شود. اما استراتژیناشی از فرآ يند س ياسی، مش تق می

آ يد، اما قواعد توليد قواعد مشخصی نيست. قواعد تخصيص از س ياست می

و روند عمل مشخصی وجود ندارد. مجموعۀ ديگری از قواعد  مشخص نيست

ها را تعيين نمايد. به نظر اُفه، ش يوۀ گيری الزامی است تا س ياستتصميم

بوروکراتيک عمل دس تگاه دولت ره برای اِعمال استراتژی تخصيص مناسب 

است، هيچ گونه تناس بی با فعاليت و استراتژی توليدی دولت ندارد 

(Carnoy, 1984: 138) . 

دارد ره در امر توليد، هدف، ميزان، ش يوۀ توليد و در واقع افه بيان می 

توان تابع منطق و مقتضيات و سلطۀ بوروکراتيک نحوۀ تأ مين منابع مالی را نمی

داری نيازمند گذاری و فعاليت توليدیِ دولت سرمايهساخت. س ياست

ست. اُفه برخلاف های بوروکراتيک اچارچوب عملی ديگری به جز چارچوب

نظر وبر دربارۀ كارآ مدی عالی ساختار بوروکراسی، عقیده دارد بوروکراسی در 

حل چيست؟ اُفه در اين زمینه از دو راه حل اين زمینه ناكارآ مد است. پس راه 

 گويد:سخن می

عقلانی و یا به ساختاری ره –تواند به ساختار هدفمنديکی آ نکه دولت می

–ماع دموکراتيک است، تبديل شود. ساختار هنرمندمبتنی بر تعارض و اج

شان( به ساختار توليد های داخلیهای دولت را )در رويههدفمند، دس تگاه

های توليدیِ خود، رند. يعنی آ نکه دولت در زمینۀ فعاليتخصوصی تبديل می

رند. مشكل در اين مورد آ ن شكل و چارچوب يک بنگاه اقتصادی را پيدا می



 فصلنامه دولت پژوهی   071

 

اب اهداف توليدی در توليد صنعتی، تحت تأ ثير نيروهای بازاری است ره انتخ

گيرد و چنين سازوكارهایی در مورد انتخاب اهداف توليد دولتی، صورت می

شوند وجود ندارد. تنوع نيازها و منافعی ره در محيط فعاليت دولتی پديدار می

اش، قادر به تحميل تعريف داریمتناقض است و دولت در شكل سرمايه

گيرد ره موانع . اُفه نتیجه می(Carnoy, 1984:138)خودش از اهداف نيست 

توان به عنوان راه عقلانيت ابزاری طوری هستند ره پذيرش اين اصل را نمی

داری و سازمان حل كافِ و كارآ مد برای معضلات ساختاری دولت سرمايه

 (.  37: 0373داخلی آ ن در نظر گرفت )بشيريه، 

نظر اُفه آ ن است ره دولت به نظام دموکراتيک بس يار  دومين راه حل به

نامتمررزی از اجماع و منازعه بدل شود و فرآ يند توليد به وس يلۀ اين نظام 

دادها را ارباب رجوع دولت و دادها و بروننامتمررز تنظيم گردد. درون

رنند. در اين حالت، وجود تمايز میان رنندگان مزایای دولتی تعيين میدریافت

شود. البته با چنين راه حلی، برای س ياست و اداره و دولت و جامعه نفی می

داری عمل دولت بس يار مشكل خواهد بود ره به عنوان يک دولت سرمايه

گيری گذاری و تصميمرند. در اين حالت، تمررز لازم در فرآ يند س ياست

شود؛ اين امر با دس تخوش فشارهای دموکراتيک گوناگون از هر سو می

خوانی ندارد. به نظر اُفه داری همكارکردهای دولت در يک جامعۀ سرمايه

ای برای س ياست توليد، باعث پذيرش تعارض و اجماع اجتماعی، به عنوان پايه

های مالی و نهادين شود ره با وجود محدوديتافزایش روزافزون تقاضاها می

 دولت داری، ارضاء آ نها مقدور نيست. بخشی از مشكلدولت سرمايه

داری، در سازش دادن بين چهار عنصر سازندۀ شرايط انباشت، آ ن سرمايه

ريزی نمايد ره توازنی را بين است ره چطور روشی برای س ياست توليدی پيی

های دولت و ساختار داخلی دولت ایجاد رند. با توجه به مشکلات، فعاليت

بود انباشت لازم های توليدی را، ره برای حفظ و به دولت قادر نيست كارويژه

رند تا داری به طور پيوس ته تلاش میاست، انجام دهد. دولت سرمايه

. (Offe, 1975: 139)بخشی را با هم انجام دهد كارکردهای انباشت و مشروعيت
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داری عليرغم کوشش مداوم به منظور ایجاد سازش میان مقتضيات دولت سرمايه

باق « تعدد منطق»اره گرفتار انباشت سرمايه و مشروعيت ايدئولوژيک، همو 

های مختلف خود را برطرف ها و چهرهتواند تعارض میان كارويژهمانده و نمی

ساخته و تعادل نظام را حفظ رند. حفظ مشروعيت ايدئولوژيک، همراه و 

همزمان با تضمين فرآ يند انباشت سرمايه، ناممکن است. به نظر اُفه هيچ دولت 

ن دو كارويژۀ متعارض تضمين انباشت سرمايه و تأ مين داری نتوانس ته میاسرمايه

داری ره مبتنی بر مشروعيت، سازش ایجاد رند. بنابراين دولت سرمايه

مراتب بوروکراتيک است، همواره ايدئولوژی دموکراتيک و دس تگاه سلسله

ريزی هایش نيست. برنامهدچار تعارضی گريزناپذير است و قادر به حل بحران

ه وس يله چنين دولتی حدودی دارد و اين حدود را ميزان و شدت بوروکراتيک ب

 . (Carnoy, 1984: 138-139)رند مبارزۀ طبقاتی تعيين می

 نتیجه

داری بر پژوهش حاضر در تلاش بود به بررسی  بحران دولت رفاهی سرمايه

 اساس تحليلی از نظريۀ كلاوس افه در اين زمینه بپردازد. لذا بر آ ن بود تا به اين

زمين از داری در مغربپرسش اصلی پاسخ دهد ره چرا دولت رفاهی سرمايه

شود؟ برای پاسخ به اين پرسش ابتدا در ديدگاه كلاوس افه با بحران مواجه می

نظام داری از سه خردهها، بيان شد نظام سرمايهش ناسی تحليل نظامبخش روش

ادی تشکیل شده و هر کردن و اقتصبه هم مرتبط و خودمختار س ياسی، اجتماعی

نظام دو نوع رابطۀ تبعيت مثبت ردام دارای نهادهایی هستند. بين اين سه خرده

مرحله از تحول  9و منفی وجود دارد. تمايز بين تبعيت مثبت و منفی در 

هایی تقس يم شده نظامداری نشان داده شده است. گر چه نظام به خردهسرمايه

يد در نظر گرفت. واقعيت مافوق نظام آ ن است اما آ ن را به عنوان يک کل با

است ره سازوكارهای كارکرد حفظ انباشت نتوانند تضادهای درونی اساسی 
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داری را سرکوب نمايند. رشد تاريخی تضادهای درونی موجب ش يوۀ توليد سرمايه

 شود تضادها به صورت يک بحران درک شوند. می

ها، بيان شد ره هدف ش ناسی تحليل نظامدر بخش نقطۀ عزيمت در روش

های دولت، به دليل تضادهای رو به رشد های فزايندۀ فعاليتفهم شکست

داری است. سپس به بحث قدرت نظام و بازار كار در درون نظام سرمايه

شدن، موجب شده داری اشاره شد. از نظر افه فرايند صنعتیجامعۀ سرمايه

دا كارگران به كارگران منفعل و داری تغيير یابد. ابتسازمان كار ماقبل سرمايه

فروختند. سپس به كارگران صنعتی تبديل شدند ره كارشان را در بازار می

گيرد. ساختار نامتقارن بازار كار و پرولتاریایی شدنِ فعال در اين مرحله قرار می

داران را برقرار زنی نابرابری بين كارگران و سرمايهداری، وضعيت چانهسرمايه

چنين مشخص شد از نظر افه دولت بايد بازار كار را تشکیل و آ ن رند. هم می

های داند. مشوقرا حفظ نمايد؛ وی اين مداخله را س ياست اجتماعی می

گذاری متأ خر بوده و مرجع افه از مفهوم س ياست اجتماعی، ويژگی سرمايه

 دولت رفاهی است. 

داری متأ خر سپس به بحث پيرامون نظريۀ افه در مورد دولت در سرمايه

های نهادين، سازمان های پرداخته شد. به نظر وی دولت مرکب از دس تگاه

های بوروکراتيک و قواعد و هنجارهای رسمی و غير رسمی است، ره حوزه

رند. افه علاوه بر تأ کيد بر عمومی و خصوصی جامعه را تشکیل داده و تنظيم می

اقتصاد نيز توجه دارد. در  گرانۀ دولت دراس تقلال نس بی دولت به نقش مداخله

های ابزارگرایی و ساختارگرایی را رد بحث ماهيت طبقاتی دولت، افه نظريه

نمايد. از ديدگاه افه، تنوع منافع سرمايه در رقابت میان آ نها مانع از آ ن می

های دولتی شود ره منافع طبقۀ مسلط به صورت درست در س ياستمی

داری، عنصر مررزی، ويژگی دولت سرمايه بازتاب یابد. در بخش تعريف مفهوم

ساختاری دولت نيست بلکه راهی است ره از طريق آ ن دولت با فرايند 

 شود. انباشت، مرتبط و وابس ته می
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های بحرانی دولت رفاهی، های ديگر پژوهش حاضر به بررسی گرایشبخش

بخشی و بحران انگيزش بحران مالی دولت، بحران عقلانيت و مشروعيت

آ يد ره اخته است. در پایان بيان شده است بحران هنگامی پديد میپرد

مشکلاتی در فرايند انباشت سرمايه به وجود آ يد. به عبارتی صاحبان سرمايۀ 

گذاری خصوصی نقصان مالی، آ ن را در فرايند توليد صرف نکنند و سرمايه

وز یابد. هم چنين در حوزۀ مشروعيت ايدئولوژيک نيز ممکن است بحران بر 

نمايد. آ ن هنگامی است ره نيازها از طريق فرايند مبادله رفع نشده و 

های توزيعی و رفاهی در جلب مشروعيت برای دولت با شکست س ياست

داری تلاش مواجه گردد. در نهايت بيان شد ره از نظر افه دولت سرمايه

ا بخشی سازش ایجاد نمايد؛ امرند تا بين كارکردهای انباشت و مشروعيتمی

 تواند تعادل نظام را حفظ رند.   همواره گرفتار تعدد منطق باق مانده و نمی

 منابع

های س ياسی در قرن ها و جنبش(، تاریخ اندیشه0373بشيريه، حسين. )

، اقتصادی–اطلاعات س ياسیداری، بيس تم: مارکسيسم و دولت سرمايه

 .  3-34، صص 32-32شماره مسلسل 
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